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  روابط بینامتنی ۀجاویدنامه تمثیل رؤیایی در میان
  

  )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی( *پور فاطمه فرهودی
  

، محصول پختگی مثنوی قریب به دوهزار بیتی اقبال لاهوری، از حیث محتوا جاویدنامه: چکیده
منظر ساختارگرایی   ازجاویدنامه  دربینامتنی اثری شایستۀ توجه است.  روابط او و از جهتِ  فکری

  تاالدین به جهان بازپسین، با روای معیّت مولانا جلال کارکردهای سفرِ رازآموزانۀ اقبالِ شاعر، در
. در حیطۀ محتوا نیز میان داردذیل نوع ادبی تمثیل رؤیا، انطباق   های تشرّف و آموزش اسرار مذهبی، آیین

. داردبینامتنی وجود  یو میراث صوفیه روابط قرآنهای تمثیل رؤیا، همچنین  این روایت و دیگر روایت
با ساختار  جاویدنامه ۀدر مقایسروش ساختارگرایان در تحلیل روایت،   با استفاده ازدر این مقاله بنابراین، 

 آشکار شده است. بر این اساسز این الگوی ساختاری ا جاویدنامه ، پیرویتمثیل رؤیانوع ادبیِ 
قرن ۀ حیات این نوع ادبی در دهند نوع ادبی تمثیل رؤیا و نشان جدیدهای  یکی از روایتجاویدنامه 

محتوای این روایت ردّپای برخی   در بخش دیگری از این مقاله، در آید. به شمار می م٢٠ق/ ١۴
  . مشخص شده استهای دیگر  متن پیش

  
  .جاویدنامهمناسبات بینامتنی، تمثیل رؤیا، ساختارگرایی،  ها: کلیدواژه

  
   . مقدمه ١

شاعر و متفکر معاصر، در ایالت پنجاب هند به دنیا آمد. ) ش١٣١٧-١٢۵۶(اقبال لاهوری  محمد
لاهور بازگشت و   و در کمبریج و مونیخ تکمیل کرد. سپس بهنمود لاهور آغاز   تحصیلات مقدماتی را در
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یت ضدّ  قرآن وکیل شد. آشنایی او با تمدن غرب موجب شد تا میان تمدن برآمده از یونان قدیم و مفاهیم
او آثاری، به نظم و نثر، و به زبان فارسی و اردو،   شد. از» خویشتن  بازگشت به«دار تفکر  ببیند؛ پس پرچم

. و...  )١٩٢٣( پیام مشرق، )١٩١٧( خودی رموز بی، )١٩١۵( اسرار خودی: اند  جملهجا مانده که از آن   به
  آثار منظوم او به فارسی است.   نیز از )١٩٣٢( جاویدنامهمثنوی 

 پردازی، جهان پس از مرگ است. این نوع روایت  روایت سفری رؤیاوار، با دلالت مولانا، به جاویدنامه
دلالت راهنما، ذیل نوع ادبی   ها سابقه دارد و سفرهای رؤیاوار به جهان بازپسین، به تمدن  در بسیاری از

 ییمحتوااز دید و هم  ینظر ساختار  ها هم از بندی هستند. بین این روایت تمثیل رؤیا قابل دسته
های کهن این  پردازی کاسته شده اما متن رونق این نوع روایت   خویشاوندی وجود دارد و گرچه امروز از

چه نسبتی با دیگر جاویدنامه دهند. حال باید دید  های متأخّرتر به حیات ادامه می نوع ادبی در متن
  های تمثیل رؤیا دارد.  نمونه
  

  . بیان مسئله و سؤالات تحقیق١- ١
پیروی  ای ییساختار رواچه از جاویدنامه ل این نوشتار آن است که روایت سفر رؤیاوار نخستین سؤا

در صورت  دارد؟ ای های ساختاری های سفر به جهان بازپسین چه شباهت کند و با دیگر روایت می
یک  نظر محتوا با کدام  این روایت از ،یک تمثیل رؤیاست جاویدنامهبر اینکه   اثبات فرضیۀ ما مبنی

  ند؟ا کدامجاویدنامه های  متن وگوست و پیش خویشاوندانش در نوع ادبی تمثیل رؤیا در گفت  از
  
  های تحقیق . اهداف و ضرورت٢- ١

 یماقبال، ذیل نوع ادبی تمثیل رؤیا ثابت کن ضمن توصیف ساختار سفر تمثیلی یمکوش این مقاله میدر 
های اندیشمندان  خدمت بیان اندیشه های خود کماکان در متن سرمایۀ پیش  گیری از بهره  این نوع ادبی با

   تواند باشد. دوران معاصر می
  
  . روش تفصیلی تحقیق١- ٣

 ،جاویدنامهی یای و تحلیلی است. در گام نخست، برای بررسی ساختار روا روش این پژوهش کتابخانه
کارکردهای تکرارشوندۀ نوع ادبی تمثیل رؤیا قیاس   کارکردهای آن با، ساختارگرایانروش   استفاده ازبا 

با  ،شدۀ نوع ادبی تمثیل رؤیا با ساختار مسلّم جاویدنامهاست. پس از اثبات تطابق ساختاری  شده 
ررسی علاوه بر ب ،های ساختارگرایان برآمده است دل نظرگاه  که از، استفاده از نظریۀ مناسبات بینامتنی
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گوهای بینامتنی و گفتبررسی های تمثیل رؤیا به  مناسبات ساختاری سفر رؤیاوار اقبال با دیگر روایت
  حیطۀ محتوا پرداختیم.  میان آن روایت و دیگر متون تمثیل رؤیا در

  
 . پیشینۀ تحقیق١- ۴

 ،»لاهورینظری بر جاویدنامۀ اقبال («چودری  پژوهشگرانی چون محمدحسین  موضوع پژوهشجاویدنامه 
 ییاحمدعلی رجا ،)٩٣۵- ٩٣٢ص ، ١٣۵١، زمستان ٣٢ش ، ٨س  ،و علوم انسانی مشهد ادبیاتۀ دانشکدۀ مجل

 )١٣٢- ١١٧  ص، ١٣۴۴، بهار ١ ش، ١، س و علوم انسانی مشهد ادبیاتۀ دانشکدۀ مجل ،»تحلیلی از جاویدنامۀ اقبال«(
انجام رسیده است؛   به هایی نیز پژوهش ادبیات تطبیقی  جایگاه اقبال لاهوری در ۀبوده و دربارو... 

 ،»زبان تا عصر حافظ شاعران فارسی  جایگاه اقبال لاهوری در حوزۀ ادبیات تطبیقی و تأثّر او از(«ابوالقاسم رادفر  ازجمله
در بخشی از پژوهش  )١٢۵- ١١٧ص ، ١٣٨٩، زمستان ٣، ش٢س  ،نشریۀ ادبیات تطبیقی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان

 جاویدنامهر بتأثیر منابع اسلامی و ایرانی  بررسی از منظر ادبیات تطبیقی به )١٢٧- ١٢۴(ص خویش 
نامه، الغفران  ارداویرافو جاویدنامه به خویشاوندی  هم در شبستان ادبمقدمۀ کتاب   است. در  پرداخته

بر بررسی ساختارگرایانه و   اما تاکنون، پژوهشی مبنی ؛)٢١- ١٣ ص ی،ی(بقااشاره شده است و کمدی الهی 
   است.   دست ما نرسیده  بهجاویدنامه مبتنی بر مناسبات بینامتنی دربارۀ 

  
  . تعاریف و کلیات ٢
 . ساختارگرایی ١ -  ٢

عنوان یک رویکرد یا روش و نه  نظریۀ ساختارگرایی از آرای فردیناند دو سوسور برآمده است و بیشتر به
دانان از   شناسان، منتقدان ادبی، فیلسوفان و ریاضی شود. انسان  رشتۀ مجزا در نظر گرفته مییک 
  اند.   این روش را برای تبیین دانش خویش به کار گرفته های گوناگون نظرگاه

محدود  رسید و به انجام میشناختی با رویکرد فلسفی   تا پیش از سوسور، مطالعات زبان
ارتباط ذاتی  با رویکردی دیگر، سوسور ؛ امابود اللغوی  فقه  های تاریخی یا  مطالعات نحوی و بررسی  به

اند؛ هیچ ارتباطی به ماهیت اشیا ندارند   هایی قراردادی  ها، نشانه  با اشیا را نپذیرفت و ادّعا کرد واژه ها واژه
- ٢٩(سوسور، ای قرارداد و پذیرش انتخابی است  د گونههد  ها را به یکدیگر پیوند می و تنها چیزی که آن

گرایان را تحت تأثیر قرار داد. یاکوبسن،  شناختی صورت های زبان . این تغییر ماهوی در نظرگاه)٣۴
پراگ و آشنایی با   مهاجرت به  ، پس از)١٩١۵(شناسی مسکو  گذار حلقۀ زبان گرای روس و بنیان صورت
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خطابۀ پایانی: «گرایان و ساختارگرایان شد و در  ۀ پیوند میان صورتنقط )١٩٠٨(کلود لوی اشتروس 
. روش )١٧۶ ص(مکاریک، اصولی را برای تحلیل ساختاری متون ادبی تبیین کرد » شناسی و بوطیقا زبان

، و نظریات ولادیمیر پراپ )٩١ ص(اسکولز، های داستانی نیز به کار رفت  تحلیل روایت  ساختارگرایی در
شناسی  شکل  در» واحدها و ساختارهای بنیادین داستان«، در یافتن )١٩٧٠- ١٨٩۵(روس شناس  مردم

شناسان ساختارگرای پس از  های ساختارگرایانه شد و روایت ای دیگر برای پژوهش پایه )١٩٢٨( قصّۀ قومی
وی کوشیدند تا نظریات وی را حکّ و اصلاح کنند. یکی از اصطلاحات مهم تحلیل ساختار 

  است. » خویشکاری« یا» کارکرد«های داستانی در نظرگاه پراپ، اصطلاح  روایت
  

  ١. کارکرد٢- ٢
پژوهش و شناخت فولکلور یا   بر ١٩٣٨سال   ابداع ولادیمیر پراپ است. وی از» کارکرد«اصطلاح 

شناسی ادبیات و روایات شفاهی روس پرداخت  بندی و ریخت دسته  فرهنگ عامّه همّت گماشت و به
ا ه توصیف حکایت«بندی کرد و روش خود را  ها را بر اساس قواعد صوریشان دسته ؛ آن)٩۵ ص(اسکولز، 

، ١(احمدی،ج» ها و مناسبات این واحدها با یکدیگر و با کل حکایت دهندۀ آن بر اساس واحدهای تشکیل
   خواند. )١۴۴ص 

های  ها با وجود تنوّع و تفاوت دریافت این روایت ور لپراپ با بررسی بیش از صد داستان فولک 
. او دکنن ین مشخصی پیروی میقوان  نسبت محدود دارند و همچون زبان طبیعی از ظاهری، ساختاری به

را » حکایت شاه«های پریان روس ساختار یک  مند پیرنگ بود، در تحلیل داستان که پیشروِ مطالعات نظام
  کرد. مورد تجاوز نمی ٣١یافت که کلّ واحد کمینۀ روایی آن از 

قرار یی، ترین واحد روا کوچک ،»مایه بن«ها را بر  پراپ برخلاف پژوهشگرانی که مبنای تجزیۀ حکایت
 )٩۵ ص(اسکولز، انجامید  نظام و دلبخواهی می های بی بندی داده بودند و اغلب تلاششان به گروه

عمل «نامید و آن را چنین تعریف کرد: » خویشکاری«یا » کارکرد«ترین واحد هر روایت را  کوچک
   .)۵٨- ۵٣ ص(پراپ، » ملیات قصّه داردنظرگاه اهمیتی که در جریان ع  از  ،شخصیتی از اشخاص روایت

دهند؛ این  های شخصیت تشکیل می ویژه . عناصر ثابت و دائمی حکایت را نقش١«در نظرگاه او 
گیرند بنیان سازندۀ حکایت  ها مستقل از اینکه به کدام شخصیت تعلّق دارند و چگونه شکل می نقش

جایگزینی و توالی   .٣محدود است؛  اه ها در این حکایت ویژه . شمارۀ نقش٢شوند؛  محسوب می

                                                      
1. Function. 
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توان  گونه هستند؛ و می  ها از دیدگاه ساختاری یک . تمامی حکایت۴ها همواره یکسان است؛  ویژه نقش
  .)٩۶ ص(اسکولز، » گونۀ نهایی را کشف کرد  آن

، ورلهای فولک تأثیر شگرفی بر پژوهش های پریان شناسی قصّه ریختویژه  آثار پراپ به
های مردمی گذاشت؛ اما تأثیر عمده و جدّی این اثر بر سایر  های فرهنگ شناسی و دیگر پژوهش اسطوره
شناسان ساختارگرا بود. ساختگرایان اروپا همواره الگوی  روایت  گرایان و بخش مهمی از صورت
 ،ر ساختارگراییعنوان پد اند و امروزه آرای پراپ به نظر داشته  پراپ را در های پریان شناسی قصّه ریخت

   و ژولیا کریستواست. های فیلسوفان پساساختگرا و منتقدانی چون تزوتان تودوروف موضوع بحث
  

  ١. مناسبات بینامتنی٣ -  ٢
جویند؛  های سوسور می پردازی های ادبی و فرهنگی مدرن را در نظریه گرچه سرچشمۀ بسیاری از نظریه

خص ژولیا گرایان و بالأ اند، ساختار کار نبرده  بینامتنیت را بهولی از آنجا که سوسور و باختین اصطلاح 
 .)٢٢٣ ص(مقدادی،  دانند می »مناسبات بینامتنی«کریستوا را واضع اصطلاح 

 ؛شد  پرداخته می ها از یکدیگر  آن اثرپذیریدر نظرگاه نقد سنتی، در بررسی روابط بین آثار تنها به 
است،  برای یافتن منشأ، منابع یا آنچه بر متن اثر گذاشته  رویکردهای نوین نقد ادبی سعی  ولی در

نامیدند و اثرآفرین را تنها خداوندگار   می »٢اثر«شود. منتقدان سنتی موضوع نقد خود را  ناممکن تلقّی می
های نهاد  یا یکی از گونه» ٣متن«های نقد ادبی نوین محصول ادبی را  رویکرد  در ؛ امادانستند آن می

های پیش و  بر خالق آن، نهادهای دیگر اجتماعی و فرهنگی همچنین متن دانند که افزون میاجتماعی 
دگرگون کردن تعریف اثر و متن به   اند. آنان با خوانش و آفرینشش سهیم  حتی پس از آن در چگونگی

ی اندیشۀ ها . نخستین رگه)٢٨۵ ص(تادیه، پردازند  ها می و روابط بین متن حضور مؤثر متنی در متن دیگر
باختین » وگویی منطق گفت«تأثیر از   ویژه شکلوفسکی، به گرایان، به مناسبات بینامتنی را در آثار صورت

مناسبات میان متون «گرایان هنگام بحث دربارۀ شعر، به مسئلۀ کلّی  توان یافت. صورت می )١٩٧۵(
شد. به اعتقاد وی هرچه شکلوفسکی آغاز » همچون شگرد  هنر«مقالۀ   پرداختند. این بحث با» ادبی

ها و تصاویری که شاعری به کار  یابیم که انگاره بیشتر با دورانی آشنا شویم، اطمینـان بیشتری می
 اند. تقریباً بدون تغییر از اشعار شاعران دیگر وام گرفته شده ،رسند است و به نظر نو می  برده

گفتۀ شکلوفسکی   اما به ؛سخن و گاه هنر یافتاشکال  می  ای در تما گونه  توان به می منش بینامتنی را  

                                                      
1. Intertextuality relationships. 2. Work. 3. Text. 
2.  3.  
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یرد. همین امر است که مناسبات پذ هنری، تأثیری است که متنی از متنی دیگر می اثرپذیریترین  مهم
اما شعر را فاقد این منش و محصول  شود. باختین، نثر و رمان را دارای منش بینامتنی  بینامتنی نامیده می

نظرگاه او نثر زادۀ مناسبت سخن مؤلف متن به اضافۀ آفرینندگان متون دیگر   درارتباط با جهان دانست. 
ویژه رمان  شوند؛ ولی در نثر ادبی، به می سویه یافت  است. این مناسبات در نثر غیر ادبی در کنشی یک

   کنندۀ ساختار و شیوۀ بیان است. تعیین
روی که بینامتنی به سخن تعلّق  آن است و ازای  پردازان بینامتنی معتقدند هر اثر ادبی مکالمه نظریه

(تودوروف، گیرد  قرار می ،شناسی و نه زبان، »شناسی فرازبان«بنابراین در قلمروی  ،دارد و نه به زبان
  .)١٢٢  ص

  
  . نوع ادبی تمثیل رؤیا٢- ۴

ها مورد  بندی او قرن توان بازجست. طبقه ی ارسطو میبوطیقادربارۀ انواع ادبی را در  نخستین سخنان
انواع ادبی پرداخته شد.  موضوعگرایان دوباره به  قبول پژوهندگان بود؛ اما از قرن بیستم و در آرای صورت

بندی  برخی از متون در هیچ طبقه حتیو  ازآنجاکه حدّ و مرز قاطعی میان انواع مختلف ادبی وجود ندارد
تعریفی جامع و مانع از اصطلاح ایجاد   تاکنون، به های معاصر،  پردازی نظریه ،گیرند ژانری جای نمی

است؛ اما ساختارگرایانی چون تودوروف با بررسی مناسبات بینامتنی و کشف  انواع ادبی منتج نشده 
 کردند بندی و یافتن انواع جدید ادبی هدایت می دسته  هپژوهندگان را ب ،ساختارهای مشترک در میان متون

  .)٢٨۶ ، ص١(احمدی، ج
های اصطلاحات ادبی مدخل   نوع ادبی تمثیل رؤیا از انواع ادبی جدیدی است که در برخی فرهنگ

دانته را  کمدی الهیها  این فرهنگ اند. دانسته (قرن سیزدهم) داستان گل سرخ را و بهترین نمونۀ آنشده است 
 دوشـس، )١٣٨٠- ١٣۵٠(اثر لانگلند  مرواریدچند نمونۀ دیگر چون   اند و از بندی کرده نیز ذیل این نوع دسته

 اند نام برده )١٨۶۵( سرزمین عجایب  ماجرای آلیس درو  )١۶٧٨( سیر و سلوک زائر، )١٣۶٩(قلم چاسر   به
)See: Abrams, p. 44; Baldick, p. 63; Cuddon, p. 204(.  

اند؛  های تمثیل رؤیا را در قرون وسطی یافته های اصطلاحات ادبی نمونۀ اوّلیۀ روایت اگرچه فرهنگ
ها و نخستین  های آموزش اسرار مذهبی در قبائل بدوی، دنیای اسطوره تر در آیین اما با پژوهش جامع

های  هم که بررسیقرن نوزد  توان یافت. از تمثیل رؤیا را می  تر از هایی کهن های بشر نمونه حماسه
زمین شکل  مغرب  های تمثیل رؤیا، در ترین روایت مهم  دانته، یکی ازکمدی الهی تبارشناسانه دربارۀ 
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در مورد منشأ مشترک  ،اش مسلّم شد و همتایان شرقی الهی کمدیو ارتباط بین   وجود شباهتگرفت و 
. منشأ ایران پیش ٢؛ (هلنیستیک). منشأ یونانی ١ نسبتاً متأخّر میان آثار یادشده چندین نظر طرح گردید:

دلیلِ قدمت و گستردگی نوع ادبی   اما به ؛)۵٠٨- ۵٠۴ ص(فتوحی، . منشأ اسلامی ٣؛ (زرتشتی)اسلام   از
های مختلف و تداوم تولید متن از زمان اسطوره تا جهان امروز، یافتن منشأ واحدِ  تمدن  تمثیل رؤیا در

این نوع  شود و پیشنهاد می مشترک برای نوع ادبی تمثیل رؤیا به نتیجۀ روشنی نخواهد رسید
  ود. ش نوع ادبی جهانی دانسته   پردازی یک روایت

مواجهه با   قهرمان در کنند که در آن پیروی می یواحد ییهای تمثیل رؤیا از ساختار روا روایت
این   حقیقتی دست یابد. در  عالمی رؤیاگون به  شود تا با سفر در مشکل یا سؤالی دشوار برانگیخته می

کند. در نهایت داستان رهرو با گذر بر  سفر رازآموزانه و روحانی، راهنمایی قهرمان داستان را همراهی می
گردد. سالکِ رازآموخته داستان سفرش را برای  شود و به جهان بیداری بازمی  هایی رازآموخته می وادی

   .)٢٣٠- ٢١١پور، ص  ودی(فرهکند  مخاطبان روایت می
  اند: کارکردهای نوع ادبی تمثیل رؤیا چنین ،در بررسی اجمالی

  ؛شود حل سفری رؤیاگون آغاز می  جوی راهو خورد و در جست ای برمی  به مسئله» قهرمان« •
 کند؛  های گوناگون سالک را همراهی می شود و به شکل راهنما وارد جریان روایت می •
 دهد؛  حل، راهش را ادامه می  وجوی راه در مواجهه با ضدّقهرمانان، غلبه بر آنان و جست» قهرمان« •
  کند.  گردد و سفرش را روایت می  شود؛ به جهان بیداری بازمی  رازآموخته می» قهرمان« •

کند؟ و از  حال باید دید ساختار سفر رؤیاوار اقبال نیز از این ساختار نوع ادبی تمثیل رؤیا پیروی می
  وگوست؟ نظر ساختار با دیگر متون نوع ادبی تمثیل رؤیا در گفت

  
  معرفی و گزارش سفر رؤیاوار جاویدنامه .٣

کار نوشتن  ١٩٢٩وی در از اشعار فارسی اقبال لاهوری است.  جاویدنامهمثنوی قریب به دوهزار بیتی 
در سال  تکمیل کرد. این کتاباین اثر را سه سال   و پس ازنمود ، آغاز مثنوی معنویآن را، به روش 

اند  وی دانسته» مظهر پختگی و کمال و قلّۀ افکار«ترین اثر اقبال و  را جامعجاویدنامه منتشر شد.  ١٩٣٢
 .)١٣ص (بقایی، 

همنفسی  بی  های زار شاعر از شود و ناله  روایت با مناجاتی دردآلود و مشحون از نارضایی آغاز می
، سالک و قهرمان روایت، »رود زنده«گیرد.  خیزد و سودای عروج و جاودانگی در او جان می برمی
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 شود. آموزانۀ او میرود و ورود به عالم رؤیا سرآغازی برای تجربۀ راز حال در کنار دریا به خواب می آشفته
برای راهنمایی سالک » روح رومی«میان زمزمۀ غزل مولانا،   پاید و در تنهایی و آشفتگی او دیر نمی

اوّلین دیدار با پیر روحانی که دانای اسرار و مظهر و سمبل نور و سرور     شود. سالک در آشکار می
 راز وجود را پرسد و پیر فرزانه می »موجود و ناموجود و محمود و نامحمود«سرمدی است، دربارۀ 

های جسم  محدودیت  و راه رهایی ازشمارد  می» زندگی خود را به خویش آراستن«و » خود«  بازگشت به
کند و با گذار بر  داند. سالک با همراهی روح رومی سفر خود را آغاز می  و تولّد دوباره می» معراج«را 

  رسد.  تشرّف می  و سیاسی و رازآموزی از آنان بههای مهم فرهنگی  شخصیت  افلاک و دیدار با
هدف خود را از سرایش این منظومه آگاه » جاوید«فرزندش   در خطاب بهاقبال در پایان مثنوی 

فرنگیان استعمارگر و دور افتادن از خود و  و دین  ساختن نسل نو و پرهیز دادن آنان از بند قشریان بی
رعایت ادب دینی، مهربانی و شفقت با همۀ بندگان خدا و تبعیت   بهداند. او جوانان را  فرهنگ خودی می

  خواند.  های مولوی فرامی  از آموزه
  

  مثابۀ تمثیل رؤیا ی جاویدنامه بهی. بررسی ساختار روا۴
  .شود حل سفری رؤیاگون آغاز می  وجوی راه خورد و در جست ای برمی  به مسئله» قهرمان. «١- ۴
سوی آگاهی و  های تمثیل رؤیا سفرهایی روحانی به قراری و آشفتگی است و روایت قرین بی ،آگاهی 

وتاب برای یافتن راه نجات آغاز  و تب  برخورد قهرمان با مسئله  پس معمولاً با .هستند» آموزش اسرار«
سیدن به بلوغ راه زندگی یعنی هنگام ر پردازی، عموماً، در نیمه د. قهرمانان در این نوع روایتنشو می

شان  نامندش، به آگاهی از شرایط نامساعد زندگی آنچه امروز بحران میانسالی می، در جریان فکری
ها و یافتن راه  سرگشتگی   حل رهایی از یافتن راه  و در پی کنند را احساس می و لزوم تغییر در آنرسند  می

آیند. آغاز سفر، نخستین گام این سلوک روحانی است. سالک با  قطعی برای ادامۀ زندگی بالغانه برمی
  نهد.  اش می رها کردن خانه و امنیت گذشته، پای در سفر قهرمانانه

جهانگردانی سیر  ،داشت  پی  خطراتی جدی درازآنجاکه در گذشته امکان سفر در آفاق دشوار بود و 
و در خلال آن گردیدند  میورود به عالم رؤیا، به نوعـی زیارت روحانی مشرّف   گزیدند و با انفس را برمی

ای  گونه به ها . فراوانی آغاز رؤیاوار داستان)٢٢٧- ٢٢۶ ص(یونگ، شدند  به کشف طبیعت مـرگ نایل می
  ساختار این نوع ادبی دانست.  عناصر ثابت در  توان رؤیا را یکی از است که می

شدند و در  درمانگران قبایل بدوی پس از ورود به خلسه و خروج از آن به اسرار مرگ آگاه و شمن می 
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های  آلود و جزمی آموزه بر بار یقیننیز وبیان و فرشتگان های مذهبی و شرح دیدار با کرّ  روایت
پردازی محملی برای بیان رازهای  ؤیاهای معاصر این نوع روایت. در تمثیل رشود ه میافزود رؤیابینان 

  ١توانست باشد. مگو و گریز از مجازات برای بیان انتقادات اجتماعی ـ سیاسی می
روایت سفرش را با سؤال و نارضایی از وضعیت ناپایدار زندگی و ورود به جاویدنامه نیز سالک  

کنار   حال، در سالکان راه معرفت در آغاز راه تنهاست، آشفتهکند. وی که چون دیگر  عالم رؤیا آغاز می
  .)۶١ ص(اقبال،  رود خواب می  دریا به
  

  .کند های گوناگون سالک را همراهی می شود و به شکل . راهنما وارد جریان روایت می۴- ٢
کارکردِ ورود های تمثیل رؤیاست.  نیز یکی دیگر از کارکردهای تکرارشونده در روایت» ورود راهنما«

قطع این «افتد. گویی مشابه سنت سلوک در عرفان  راهنما فوراً پس از آغاز روایت رازآموزانه اتفاق می
سوی نیروهای خیر فرابشری به مدد سالکان   نتوان کردن. راهنمایان عموماً از» همرهی خضر مرحله بی

   کنند. های سفر آنان را همراهی می وادی  آیند و در گذار از می
(بانوی قایق در الهگان دوران اساطیر   شخصیت راهنما با حال و مقام سالک متناسب است و از

 ةالغرب رسالۀهدهد (  گمش) یا ، موجودات جادویی همچون عقاب (اسطورۀ گیلهای مصری)  اسطوره
را ) کمدی الهی)، تا استادان یا دوستان درگذشته (ویرژیل در (ص))، فرشتگان (معراج نبیالغربیه
اغلب گونه و فرابشری را ندارند و ا. در تمثیل رؤیاهای معاصر راهنمایان آن شکوه خدگیرد دربرمی

  د.نآی استادان یا دوستان قهرمان به مدد او می
دلیل راه  کند؛ اما سفر او بی با ورود به عالم رؤیا سفر خود را آغاز می حال راوی آشفته جاویدنامهدر 

  .)٩٢- ۶٣(اقبال، ص  شود انای راه و انسان کامل همراه او مینیست و روح مولانا در کسوت د
  

   .دهد حل، راهش را ادامه می  وجوی راه در مواجهه با ضدّقهرمانان، غلبه بر آنان و جست» قهرمان. «۴- ٣
های ارتباط  روشترین  انگر یکی از کهنماین یآسمان و سفرعروج ، های رازآموزانۀ تمثیل رؤیا در روایت

مسیر سفر سالکان لزوماً معراج یا سفر آسمانی نیست بلکه البته  .)١۵۵ص الیاده، نک: (با خدایان است 
ای رمزآلود یا کوهستانی بلند نیز  سرزمینی دور، همچون جنگل، قلمرویی در زیرزمین، زیر دریا، جزیره

                                                      
دست آویختن به تمهید عالم رؤیا نتوانست او را  واو بود رؤیای صادقۀ واعظ اصفهانی  الدین جمال گرچه بهانۀ قتل سید .١
 انتقام مستبدان برهاند.   از
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هایی  ی سیال و متغیر، شکنجهدرهرحال این مکان همیشه جایی است که موجودات«تواند باشد.  می
. )۶۶ صبل، پ(کم» است هایی غیرممکن را در خود جای داده  غیرقابل تصور، اعمالی فوق بشری و لذت

یابند  های سفر به نوعی آگاهی دست می وگو با ساکنان وادی این جهان رازآلود و گفت ازسالکان با گذار 
کنند. در طول سفر راهنمایان با  بشری غلبه می قائصن  ازنقصی   ها بر یا با غلبه بر ضدّقهرمانان آن وادی

  کنند.  یا در هر وادی رازگشایی مینمایند  میهایی جزمی راه وصول را روشن  دستورالعمل
، روح »زروان«نهد و در گام اوّل به دیدار  رود نیز با همراهی روح مولانا پای در این سفر می زنده

گیرد و وی را به   شکل آیینی، دست او را میبه سپس راهنما، . )٩٢- ۶٣(اقبال، ص رود   زمان و مکان، می
های نامداری  فلک قمر، عطارد، زهره، مریخ، مشتری با شخصیت  برد. سالک با گذار از دیدار افلاک می

، تولستوی )١٢۴(همو، ص ، سروش )١١٣(همو، ص شرق و غرب همچون جهاندوست، عارف هندی   از
(همو، ص ، حلاج )٢٣٢(همو، ص ، فرعون )١۵٩(همو، ص الدین اسدآبادی  جمال ، سید)١۴۶(همو، ص 

و شهر » های طواسین وادی«ی چون یها وادی  و برکند  میو... دیدار  )١١٣(همو، ص ، نیچه )١١٣
کند. طرفه آنکه  آید و رازگشایی می سخن می  کند. در انجام هر دیدار روح مولانا به گذار می» مرغدین«

  .)٩٢- ۶٣(همو، ص پرسند  رود احوال ساکنان زمین را می ن علوی نیز از زندهساکنان جها
، )٢۶٧(همو، ص » حلاج«رود به دیدار  افتد و زنده چند دیدار قابل توجه در فلک مشتری اتّفاق می

رود. رویکرد اقبال شاعر به ابلیس با  می )٣٠٠(همو، ص » ابلیس«و  )٢٧٢(همو، ص » العین ةطاهرۀ قر«
خواجۀ «همدلانه، ابلیس را رومی،  عطار و...، خویشاوند است وو های عارفانی همچون سنایی  دیدگاه

و تفویض » ارغنون خیر و شر«و ابلیس ترک سجود خود را ساز کردن  )٣٠٠(همو، ص نامد   می» اهل فراق
  خواند.  ها می انسان  به» اختیار«

» روح هندوستان«در دیدار با » رود زنده«های سیاسی اقبال خالی نیست و  اندیشه  از جاویدنامه
دهد.  ها سر می ای از آنان شکوه فروشی عدّه و انشقاق میان هندیان و وطن بروز اختلاف  از )٣١۵(همو، ص 

  داند.  فرنگ، قوّت فرنگ را در علم و فن می  شکایت از تقلید کورکورانه از  او با
 رسد و با ارواح شاعران آسا می سفرش به آن سوی افلاک به اقلیمی بهشتادامۀ در یدنامه جاوسالک 
(همو، ص علی همدانی  ، سید)٣٣٢(همو، ص ، شاعر لاهوری )٣٢٣(همو، ص چون نیچه  و متفکرانی

به حلّ  آنان  وگو با گفتضمن کند و  و دیگران، دیدار می )٣۴٧(همو، ص طاهر غنی کشمیری ملاّ و  )٣٣۵
 یابد  کند و جز به تشرّف آرام نمی بهشت اکتفا نمی  ماندن در  د؛ اما بهپرداز برخی مشکلات شعری می

  .)٣٨۵(اقبال، ص 
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کند و سفر رؤیاوار اقبال با تشرّف نزد جمال و جلال حق   پس سالک واصل با جمال الهی دیدار می 
  .)۴٠٠ و، ص(هم خواند خود فرامی  رسد و جلوۀ جلال حق او را به خلاقیت و بازگشت به به انجام می

  
 کند گردد و سفرش را روایت می  شود؛ به جهان بیداری بازمی  رازآموخته می» قهرمان. « ۴ -  ۴

ها پس از  سفرهای روحانی به جهان پس از مرگ به معنای مرگ انجامین نیست و راویان در اکثر روایت
شوند شرح سفر  سوی نیروهای خیر فرازمینی ملزم میشوند و از  ها به زمین برگردانده می وادی  گذار از

آسمانی خود را روایت کنند. بازگشت این مسافران معمولاً با اندوه جدایی از عالم نور قرین است و عارفان 
بر تفکرات دینی،  مبتنیشوند. در سفرهای  ند در جهان نور باقی بمانند مجبور به بازگشت میا که مایل

اند به  تلاش  تمثیل در  کنند. مسافران با یاری گرفتن از د دینی را نیز دنبال میهدفی چون تثبیت عقای
 خود همدل کنند.  خوانندگان را با  ای باورپذیر و یقینی دهند تا های دینی جلوه اندیشه

هدف خود را از سرایش این منظومه آگاه ساختن نسل نو » جاوید«اقبال در پایان خطاب به فرزندش 
نان از بند قشریان مزور، فرنگیان استعمارگر و دور افتادن جوانان از خود و فرهنگ خودی و پرهیز دادن آ

نظر   با بررسی ساختاری روایت اقبال و برابر نهادن آن با ساختار نوع ادبی تمثیل رؤیا چنین به داند. می
رازآموزانه نیز کند و در این سفر  الگوی ساختاری این نوع ادبی تبعیت می  ازجاویدنامه رسد که  می

گردد و  گربار به بیداری برمییرسد و د سالکی با ورود به عالم رؤیا به دلالت روح مولانا به تشرّف می
 کند. داستان سفر خود را روایت می

باید  در ادامهاز نظر ساختاری تمثیل رؤیاست.  جاویدنامهتوانیم مسلّم بدانیم که  بنابر این قیاس می 
   .های تمثیل رؤیا چه روابطی دارد مروِ محتوا با دیگر روایتقل  درجاویدنامه دید 

  
 تمثیل رؤیایی در میانۀ مناسبات بینامتنی ، جاویدنامه . ۵

با دیگر اخوات آن در نوع ادبی تمثیل رؤیا، این روایت از نظر  جاویدنامهبر انطباق ساختاری  علاوه
های تمثیل رؤیا را در  های مهم روایت متن میانۀ مناسبات بینامتنی است و ردّ پای پیش  محتوا نیز متنی در

خص لأاو ب قرآن باهای رؤیاوار ایرانی ـ اسلامی، رابطۀ بینامتنی  توان بازجست. در تمثیل می جاویدنامه
های  متن ترین پیش نمودی نظرگیر دارد و روایت معراج یکی از مهم (ص)یت سفر آسمانی پیامبر اسلامروا

سراء، بیش از همه از سورۀ نجم و الإ(ص) پیامبر . روایت سفر آسمانیتمدن اسلامی است  این نوع ادبی در
 .)٣٩ص (مایل هروی، » اند به اجمال یا تفصیل معراج را آورده قرآن همۀ مفسران«آید و  برمی
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های  آسمان  شود و از و فرشتگان دیگر به آسمان برده می(ع) به همراهی جبرئیل (ص)در این سفر پیامبر 
رود و پس از آن بالاتر رفته در  بهشت می  بیند و سپس به گانه دیدار کرده، دوزخ و دوزخیان را می هفت
  کند. گشتن، روایت سفرش را نقل میرسد و پس از باز می» تشرّف«زمانی، به  بی و مکانی بی

گونۀ پس از  های معراج و روایت (ص)ۀ جالب توجه دربارۀ روابط بینامتنی میان روایت معراج نبینکت
متن  وار میان متن و پیش است که برخلاف اکثر متون در روابط بینامتنی، رابطۀ پدر و پسریِ ادیپ اینآن، 

کنند که فرزندان  تنها خویشاوندی خود را پنهان نمی نه (ص)نبیهای پس از معراج  وجود ندارد و روایت
(تا ز ما زاغ البصر گیرد نصیب/ بر مقام عبده گردد رقیب  قرآنمتن خود،  پیش  کوشند تا خود را به بیش از بیش می

و روایت معراج، منتسب کرده این  )۶٩ص  ؛ انجمن روز الست آراستند/ بر وجود خود شهادت خواستند٢٢١ص
  کند: نیز به این خویشاوندی تصریح می جاویدنامهکه راوی  بطه را آشکار کنند. چنانرا

  

ـــفات ـــا ص ـــازد ب ـــؤمن در نس ـــرد م  م
 

ـــه ذات  ـــد الاّ ب ـــی نش ـــطفی راض  مص
 

ــــاهدی ــــراج؟ آرزوی ش ــــت مع  چیس
 

 امتحـــــانی روبـــــه روی شـــــاهدی... 
 

  )٩٢- ۶٣(اقبال، ص  
  

را به رخ جاویدنامه وضوح، یکی دیگر از آبشخورهای عظیم  حضور راهنمایی چون روح مولانا، به
. )١٠۴(ضرب قلندری بیار، سدّ سکندری شکن / رسم کلیم تازه کن، رونق ساحری شکن ص می کشد: میراث صوفیه 

الدین محمد  از شمس الارواح مصباح و المعاد سیر العباد الیسفرهای رؤیاوار عارفانه همچون در راهنما 
های عرفان اسلامی است.  آموزه  همان هیئت انسان کامل دردارای  جاویدنامهو  هفتم)(قرن بردسیری 

کنند  طول سفر رازگشایی و دستگیری می  هم دارند و همگی در ای شبیه به ها چهره نورانی این روایت انپیر
این انسان کامل شخصیتی تاریخی های معاصر،  ، به سیاق دیگر روایتهجاویدنامبا این تفاوت که در 

  است. 
هایی نیز وجود  های معاصر تفاوت و روایت ها های رؤیاوار عرفانی با ماهیت نمادین آن میان سفر

 سیرالعباد، )۴۵٠- ۴٣٠(حدود  کتاب النّورعرفانی، چون معراج بایزید در های  روایت  دارد. سالکان در
 ،و هدف سالکان دارندنور   ظلمت به  عربی، گذاری رؤیاوار از  ابنالاسری  الاسراء الی المقامسنایی و 

است و مراحل رازآموزی » جان«یا » فطرت«یا بازگشت به سوی » مرد شدن«جاودانگی، رسیدن به بلوغ 
پیش رفته است؛ اما راویان سفرهای معاصر تمثیل رؤیا همچون » تشرّف«تا آستانۀ    ها این روایت  در

نایافتنی را ندارند. این  های دست جمالزاده هالۀ اساطیری انسانمحمدعلی  رصحرای محشیا  جاویدنامه
تبع آن راهنمایان  اند. به اند و نه عارفانی نامی بلکه روشنفکرانی از میان مردم  روایان نه مردان دینی بزرگ
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  ز دسترس.هایی دور ا هایی برجسته اما انسانی و واقعی هستند نه اَبَرانسان آنان نیز عموماً شخصیت
های  شناسی بطلمیوسی، با مرکزیت زمین، است و وادی مسیر سفر اقبال مسیری منطبق بر کیهان

ی این اوو ر دارد تعربی نیز مشابه  ابن یِ الاسرامسیر سفر سنایی که با سفر  اتنها ب افلاک نه  سفر بر
ها  فلک قمر، عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل و آن سوی افلاک، با ساکنان آن اقلیم ازسفرها با گذار 

  شود. فراتر رفتن واداشته می   هر منزل به  و در کند وگو می گفت
ی آمد فرود// از نگاهش ا (دوش دیدم بر فراز قشمرود/ زآسمان افرشتهت و ماروت  اساطیری چون هبوط هارو

نی اندر آن خاک خموش// از یمحرمان رازی مپوش/ تو چه ب  سوی خاکدان ما ندید// گفتمش از ی چکید/ جز بهیدارذوق د
و خدایان کهن چون بعل و مردوخ و یعوق و نسر و  )١١٩ی بگداختی/ دل به چاه بابلی انداختی ص ا جمال زهره

ن خدای مصر و این (اندرین وادی، خدایان کهن/ آ، رع، خدای مصر، که خود سفری رؤیاوار دارد )٣٢۵(صفسر 
(گفت زروانم جهان را قاهرم/ هم نهانم از همچنین اعتقادات کهن ایرانی مثل باور به زروان  )٢٢٧الیمن ص  رب

های  و تأثیر اندیشه )١۴١(صزردشت   و دیدار با مینوی خرد، یا ارجاع به آثاری چون )٩٢نگه، هم ظاهرم ص
  نظر دور داشت.  هندی را نباید از

 های نامدار شرق و غرب همچون فرعون، سید بر دیدار با شخصیت  علاوهویدنامه جا سالک روایت
 )١١٣(همو، ص نیچه و  )١١٣(همو، ص ، حلاج )١١٣(همو، ص ، تولستوی )١١٣(همو، ص الدین اسدآبادی  جمال

بیند و از او  در فلک مشتری ابلیس را می ،های آنان دارد آرا و اندیشه  آشنایی اقبال شاعر با  که هریک نشان از
های  سابقه نیست و در روایت شیطان در متون عرفانی ما بی  گونه برخورد با کند که این ای می دفاع جانانه

 .)٣٠۴- ٣٠٠(همو، ص شده است تکرار هم جمالزاده صحرای محشر متأخّر تمثیل رؤیا همچون 
و اهداف ندارند های پیش را  دورانآثار ن و اساطیری های معاصر تمثیل رؤیا عمق نمادی گرچه روایت

 ها مقابل جامعۀ خود هستند و با غور در آن  ای در اما آینه ،کنند میای چون تشرّف را دنبال ن بلندپروازانه
روابط پنهان و پشت پردۀ زندگی سیاسی ـ اجتماعی دوران معاصر   ها و حقایقی از توان به دغدغه می

موضوع بازگشت به جاویدنامه خص لأاهای اقبال در آثارش ب ترین اندیشه دست یافت. یکی از محوری
  است: های فرهنگی خود خویشتن، آشکار کردنِ ضدّیت شرق و غرب و لزوم بازگشت شرقیان به ریشه

  

ـــد  ـــالم را ندی ـــد و ع  غــرب در عــالم خزیــد از حــق رمیــد  شـــرق حـــق را دی

  )١١٧(همو، ص 
  

تر آمد، اقبال  که پیش شود و چنان این نوع نگاه اقبال به تضاد شرق و غرب در دیگر آثار او نیز دیده می
در پایان روایتش در خطاب به فرزندش جاوید، به عنوان فردی از نژاد نو، شعر را به خدمت اعتقادات 
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رعایت ادب دینی، مهربانی و شفقت با  های شرق و آورد و او را به بازگشت سنت ایدئولوژیک خود درمی
  .)۴١٨- ۴٠١(اقبال، ص  خواند های مولوی فرامی  آموزه  همۀ بندگان خدا و تبعیت از

 
  گیری . نتیجه۶

پرشمار در گسترۀ زمان و مکان هستند که از ساختار  یهای روایت ،سفرهای رؤیاوار به جهان پس از مرگ
در تصورات بشر از   مشابهتنمایان ساختن بر   کنند و علاوه ای پیروی می و قراردادهای تکرارشونده

ی مشابه هستند. این نوع های بینامتنی گسترده عموماً روایتگر تجربهجهان پس از مرگ، به جهت مناسبات 
بندی کرد. تمثیل رؤیا اگرچه با رونقی کمتر اما کماکان  توان ذیل نوع ادبی تمثیل رؤیا دسته ها را می روایت

های معاصر نوع ادبی تمثیل  اقبال نیز یکی از روایتجاویدنامۀ در جهان معاصر نیز زنده است و 
 ت.رؤیاس

از قراردادهای ساختاری نوع ادبی تمثیل رؤیا تبعیت تام دارد و عناصر تکرارشوندۀ این نوع  جاویدنامه
بروز آشفتگی و طرح مسئله در میانۀ راه زندگی، ورود به عالم رؤیاوار، حضور راهنما، سفر به  مانندادبی 

تشرّف و بازگشت به بیداری در  به هیای شب های گوناگون آن، تجربه ساکنان وادی  جهان مردگان و دیدار با
  شود.  آن دیده می
است و  در میانۀ میدانی از مناسبات بینامتنی واقع شده  جاویدنامهمشابهت در ساختار،  ه برعلاو

فارسی و  های، میراث صوفیه، دیگر تمثیل رؤیا(ص)ت معراج پیامبرا، روایقرآنردّپای متونی همچون 
های سیاسی اجتماعی  سفر رؤیاوار در خدمت بیان اندیشهروایت  این اثر،شود. در  در آن دیده میشرقی 

   گرفته است.قرار » بازگشت به خود«خص اندیشۀ اقبال بالأ
  
  منابع

  .١٣٧٠ ،تهران ، مرکز،ساختار و تأویل متناحمدی، بابک، 
 .١٣٧٩ ،تهران ، ترجمۀ فرزانه طاهری، آگاه،ساختارگرایی در ادبیاتاسکولز، رابرت، 

 .محمد (ماکان)، بقایینک: اقبال لاهوری، 
  .١٣۶٨ ،تهران آگه، ،زنگویی للّه، ترجمۀ نصراها و نمادهای آشناسازی ـ رازهای زادن و دوباره زادن آیینالیاده، میرچا، 

  .١٣٨٢ ،تهران اقبال، ،در شبستان ابد ـ شرح و بررسی تطبیقی جاویدنامۀ اقبالبقایی (ماکان)، محمد، 
 .١٣٨۶ ،توس، تهرانای،  ریدون بدره، ترجمۀ فهای پریان هشناسی قصّ  ریختپراپ، ولادیمیر، 

  . ١٣٧٨ ،تهران ، ترجمۀ مهشید نونهالی، نیلوفر،نقد ادبی در قرن بیستمتادیه، ژان ایو، 
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 . ١٣٧٧ ،تهران ، ترجمۀ داریوش کریمی، مرکز،گویی میخائیل باختینو منطق گفتتزوتان،  ف،روتودو
  . ۵٠٩- ۴٩٨  ص .١٣٨٨ ،خانۀ کتاب، تهران،ثنای سنایی». سیرالعباد سنایی در گسترۀ ادبیات تطبیقی« فتوحی، محمود،

  .٢٣- ١۵ص ، ١٣٩٠، پاییز ١۵، ش ۴س ، نقد ادبی، »مثابۀ نوعی ادبی تمثیل رؤیا به«پور، فاطمه،   فرهودی
  .١٣٩۴ مشهد، گل آفتاب، ،ترجمۀ شادی خسروپناه ،قهرمان هزار چهره ،ل، جوزفبکمپ

  . ١٣۵۶ کابل، ، بیهقی،سیر العباد الی المعاد حکیم سنایی غزنویمایل هروی، رضا، 
 .١٣٧٨ ،تهران فکر روز، ،فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر مقدادی، بهرام،
  .١٣٨۴ ،تهران آگه، ،نبوی، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد های ادب معاصر دانشنامۀ نظریهمکاریک، ایرنا، 
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